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حـدود دو سـال پیـش بـود کمـی بیشـتر، در سـلف غذاخـوری تنهـا بـودم ۸

خانمـی بـا چهـره‌ای دوست‌داشـتنی بـا لبخنـدی بـا چشـم بفرمـا زد کـه 

یعنـی بنشـین نشسـتم. غـذای هـردو مقابلمـان بـود کـه از کیسـه کنـارش 

یـک ظـرف سـالاد بیـرون آورد گفـت بفرمـا. تعارفـی بـودم و گفتم نـه که با 

تلنگـر همـکاری بغلـی که بـردار، خانم عالیخانی همیشـه سـالاد داره برای 

هم‌سـفره‌ای‌ها برداشـتم. همیـن شـد بهانـه آشـنایی‌مان. دیـدار بـه دیدار در 

سـلف غذاخـوری کـه اگـر کوتاه بود اما عمق داشـت. مسـجد حـوزه هنری 

محـل دیگـر دیدارهامـان بـود کـه هرچنـد کـم بود امـا رفاقت را شـکل داد. 

در ایـن دیدارهـای انـدک شـهیده عالیخانـی از دغدغه‌هایـش می‌گفـت از 

دغدغه‌هایـی کـه برخاسـته از روح لطیفش بود. فهمیده بـودن، وقار، متانت 

و حیایـی کـه از چشـم‌هایش دیده میشـد به صورت گل‌درشـت شـخصیت 

ایـن هنرمنـد را بـه رخ می‌کشـید.

شـهادت کودکان غزه روحش را به درد آورده بود و روح لطیفش در تکاپوی 

فعالیتـی بـود کـه بتوانـد کمـی یـا ذره ای از آلام کـودکان غـزه را  کـم کنـد یا 

لااقـل کمکـی کنـد کـه باقـی بچه‌هـا بماننـد، آخـر آنهـا چـه کـم از کودک 

موبـور اروپایـی داشـتند. خروجـی این لطافت تابلویـی از او بود که کودکی 

در آغـوش مردی برده می‌شـد. 

شـهیده منصـوره عالیخانـی شـاگرد اسـتاد چلیپا هنـرش را در خدمت گرفته 

بـود تـا بـا هنـر خـود مظلومیـت کودکان غـزه را بـه تصویر بکشـد. خداوند 

روح لطیفـش را دیـد و دغدغـه‌اش را بـه مـا هـم نشـان داد تـا آنجـا کـه طی 

حملات رژیم‌صهیونسـیتی بـه مناطق مسـکونی به شـهادت رسـید.

شـهیده منصوره عالیخانی ما آخرین روزهای حیاتش مشـغول خلق یک اثر 

عاشـورایی بـود کـه بـا شـهادتش نیمـه‌کاره ماند و مـا را دعوت کـرد به اینکه 

ارمغـان لطافـت شـهادت اسـت و در عمـل یـاد داد که شـهادت اسـتجابت 

سـئَلک خیرَ ماسُـئِل« اسـت. خدایا بهتریـن آنچه از تو 
َ
هـم اِنّـی ا

ّ
دعـای »الل

خواسـته شـده اسـت را می‌خواهم.

صهیونیست‌ها منصوره عالی‌خانی، نقاش پیشکسوت را هم شهید کردند

خون روی بوم

لطافت؛ ارمغان شهادت

او که راوی بود، خود روایت شد

ـــهدای  ـــت ش ـــام در فهرس ـــک ن ـــط ی ـــی فق ـــوره عالیخان منص

ـــد  ـــود، هنرمن ـــود. او زن ب ـــرائیل نب ـــه اس ـــای حمل ـــن روزه ای

بـــود، معلـــم بـــود و راوی دردهـــای ســـرزمین زیتـــون. در 

ــه  ــا روزنامـ ــی بـ یـ ــال ۱۴۰۲، در گفت‌وگو ــت سـ اردیبهشـ

ـــد  ـــم می‌خواه ـــود: »دل ـــه ب ـــش گفت ـــاره دغدغه‌های ـــدس درب ق

ـــات  ـــا موضوع ـــی را ب ی ـــرم و بداهه‌گو ـــت، ف ـــم، باف ـــن قل همی

ـــای  ـــم ج ـــی ه ـــرم خیل ـــه نظ ـــه ب ـــم ک ـــرح کن ـــم مط ـــر ه معاص

ـــد ایـــن اســـت کـــه همســـو  ـــه نظـــرم رســـالت هنرمن کار دارد. ب

ــار  ــد کنـ ــدان بایـ ــد و هنرمنـ ــه کار کنـ ــای جامعـ ــا فضـ بـ

ـــن  ـــند و ای ـــته باش ـــل داش ـــر تعام ـــا یکدیگ ـــینند و ب ـــم بنش ه

ـــان  ـــه خودم ـــان هنرمندان ـــا زب ـــم ب ـــا ه ـــر را م ـــای معاص فض

ـــه  ـــی ن ـــوره عالیخان ـــی را منص ی ـــن واگو ـــم.« و ای ـــی کنی ی واگو

ـــه  ـــود ب ـــون خ ـــا خ ـــرانجام ب ـــه س ـــم، ک ـــگ و قل ـــا رن ـــط ب فق

یـــر کشـــید. تصو

از شاگردی تا استادی؛ از خلق تا شهادت

ـــالگی،  ـــدی از ۱۸ س ـــور ج ـــی را به‌ط ـــی نقاش ـــوره عالیخان منص

ــا  ــرد و بعدهـ ــاز کـ ــا آغـ ــم چلیپـ ــتاد کاظـ ــای اسـ در کلاس‌هـ

تحصیلاتـــش را در دانشـــگاه‌های الزهـــرا و ســـوره تـــا مقطـــع 

کارشناسی‌ارشـــد ادامـــه داد. ســـال‌ها در دانشـــگاه هنـــر 

ـــرد  ـــس ک ـــری تدری ـــات هن ـــوره و مؤسس ـــتان س ـــان، هنرس کاش

ـــز  ـــوره را نی ـــگاه س ـــری دانش ـــای هن ـــز مهارت‌ه ـــت مرک و مدیری

ـــک  ـــزار و ی ـــون »ه ـــنواره‌هایی چ ـــت. داوری جش ـــده داش ـــر عه ب

ـــزاری  ـــاب، برگ ـــازی کت ـــر«، تصویرس ـــه هن ـــم‌الله« و »حماس بس

نمایشـــگاه‌های انفـــرادی و گروهـــی، و تربیـــت نســـل جدیـــد 

ـــام  ـــه ن ـــا آنچ ـــود. ام ـــه‌ او ب ـــه پرمای ـــی از کارنام ـــدان بخش هنرمن

ـــه در  ـــود ک ـــی ب ـــه روح ـــه، ک ـــط رزوم ـــه فق ـــرد، ن ـــدگار ک او را مان

ـــی‌اش  ـــای زندگ ـــین روزه ـــه در واپس ـــدی ک ـــد. هنرمن ـــارش دمی آث

ـــد،  ـــود؛ اثـــری کـــه ناتمـــام مان مشـــغول خلـــق اثـــری عاشـــورایی ب

ـــید. ـــه اوج رس ـــش ب ـــون خالق ـــی در خ ول

و اکنون… او بوم را با خون امضا کرد

شاید او هرگز تصور نمی‌کرد رنگ سرخی که روزی با قلم به جان بوم می‌پاشید، 

روزی به حقیقت تبدیل شود؛ نه رنگ، بلکه خونِ خود او بر زمین ریخته شود. 

در مصاحبه‌ای گفته بود: »نقاشی می‌تواند بیشتر از رسانه تأثیر بگذارد.« او 

حتی مثالی که در این باره می‌زند، مربوط به تابلوی جنگ پیکاسو، به نام 

»گرنیکا« است: »بسیاری از هنرمندان با آثارشان راوی واقعیت هستند؛ مانند 

»گِرنیکا« اثر پیکاسو که نمایشی از جنگ اسپانیاست، حتی دوره آبی و دوره 

صورتی پیکاسو یا آثار فرانسیسکو گویا نیز وقایع را ثبت کردند و این واگویه‌ها 

را داشته‌اند و برای همین آثارشان ماندگار شده است. پس هنرمند می‌تواند 

 تأثیر بیشتری هم از خبر و رسانه داشته 
ً
همسو با فضای پیرامونی‌اش شود و اتفاقا

باشد.« و حالا، انگار وقت آن رسیده است که هنرمندان دیگری، تابلویی برای 

او بکشند. برای زن هنرمندی که هم راوی بود و هم شهید.

منصوره عالیخانی، در انتهای مصاحبه‌ای که بیش از دو سال پیش انجام داده، 

به موضوعی اشاره می‌کند که انگار همیشه برای او تازه و آزار دهنده بوده. از با 

تلخی و غم از حمایت‌هایی می‌گوید که در حقش صورت نگرفته، اما کماکان 

 با این انگیزه که مورد حمایت کسی 
ً
با عشق به کارش ادامه می‌دهد: »من قطعا

قرار بگیرم کار نمی‌کنم و اگر از درون با کاری که انجام می‌دهم حالم خوب 

نباشد انگیزه‌ای برای ادامه ندارم. نقاشی بخشی از هویت من است و رنگ و 

بوم حال من را خوب می‌کند و اگر یک روز کار نکنم انگار حالم بد است.«

هنرمندی که دنبال زیبایی بود

منصــوره عالیخانــی از آن‌دســت هنرمندانــی بــود کــه زیبایــی را نــه در 

ــت.  ــر آن می‌جُس ــه در درک عمیق‌ت ــت، بلک ــن از واقعی ــه گرفت فاصل

 در رنــگ و خــط خلاصــه نمی‌شــد؛ 
ً
ــا ــرای او، زیبایی‌شناســی صرف ب

بلکــه معنــا و ارزش آن در پیونــد بــا احســاس، شــهود و ادراک درونــی 

شــکل می‌گرفــت. در گفت‌وگویــی کــه در اردیبهشــت ۱۴۰۲ بــا 

روزنامــه قــدس انجــام داد، به‌روشــنی می‌شــد دیــد کــه دغدغه‌هایــش 

ــود  ــی معتقــد ب ــرم و تکنیک‌هــای بصــری اســت. عالیخان ــر از ف فرات

هنرمنــد، در عیــن وفــاداری بــه زیبایــی، بایــد بــا جامعــه و زمانــه‌اش 

درگیــر باشــد؛ چــرا کــه بــه بــاور او، هنرمنــد بایــد راوی واقعیت‌هــای 

جامعــه باشــد.

در روزهایــی کــه مجموعــه آثــارش بــا عنــوان پــژواک خیــال در گالــری 

ابوالفضــل عالــی حــوزه هنــری بــه نمایــش درآمــده بــود، از تجربــه 

خلــق ایــن آثــار ســخن گفــت؛ آثــاری کــه طــی شــش ســال و بــر بســتر 

تخیــل، مســتقل از فضــای بیرونــی شــکل گرفتــه بودنــد. نقطــه آغــاز 

ــود.  ــد ب ــا دالون ــاد احمدرض ــور زنده‌ی ــا حض ــی ب ــیر، کلاس ــن مس ای

ــا  ــه در آن کلاس‌ه ــاده‌ای ک ــای س ــا و دودلینگ‌ه از دل خط‌خطی‌ه

شــکل گرفــت، مجموعــه‌ای پدیــد آمــد کــه هــر خــط و رنــگ، جهــت 

ــان  ــری، هم ــی تصوی ــن بداهه‌گوی ــرد. ای ــن می‌ک ــدی را تعیی ــر بع اث

چیــزی بــود کــه عالیخانــی آن را لازمــه هنــر معاصــر می‌دانســت.

 بــه 
ً
او می‌گفــت: »لحظــه‌ای کــه قلــم و کاغــذ را دســت گرفتــم اصــا

ــی  ــی و قلب ــات روح ــال مکنون ــع، دنب ــودم. در واق ــب نب ــر مخاط فک

خــودم بــودم. فکــر هــم نمی‌کنــم هنرمنــدان از ابتــدا بایــد بــه مخاطب 

فکــر کننــد؛ اول بایــد برونــد ســراغ خودشــان. نخســتین چیــزی کــه 

ــی کــه ســال‌ها  ــود؛ فضای می‌خواســتم، شکســتن فضــای رئالیســم ب

ــم و  ــور کن ــتم از آن عب ــالا می‌خواس ــودم و ح ــرده ب ــاره‌اش کار ک درب

ــد  ــر بای ــر معاص ــد در هن ــانم. هنرمن ــر برس ــر معاص ــه هن ــودم را ب خ

ــه‌اش  ــای زمان ــا فض ــو ب ــر همس ــد، و اگ ــته باش ــازه‌ای داش ــرف ت ح

ــود.« ــده نمی‌ش  دی
ً
ــا ــد، اص ــت نکن حرک

ــق  ــی خل ــی و انتزاع ــی ذهن ــارش را در فضای ــه آث ــی اگرچ عالیخان

می‌کــرد، امــا دغدغه‌هــای اجتماعــی را نیــز در دل آن‌هــا می‌نشــاند. 

یــای حقیقــت  از نــگاه او، هنــر می‌توانــد فراتــر از رســانه و خبــر، گو

ــا  جامعــه باشــد. خــودش می‌گفــت: »مــن نمی‌خواســتم فقــط زیب

بکشــم. می‌خواســتم آنچــه در درونــم هســت را بــه زبــان هنــر بیــان 

ــی‌هایی  ــی در نقاش ــه حت ــود ک ــل ب ــن دلی ــه همی ــاید ب ــم.« ش کن

ــانه‌هایی  ــد نش ــتند، می‌ش ــرداز داش ــتره و خیال‌پ ــری آبس ــه ظاه ک

از واقعیت‌هــای انســانی و اجتماعــی را دیــد. حقیقت‌هایــی 

ــی  ــد؛ زن ــده بودن ــین ش ــد ته‌نش ــی هنرمن ــان زن ــن و ج ــه در ذه ک

ــر  ــا، تأثی ــال معن ــر به‌دنب ــد، از دل هن ــا تعه ــا ب ــا، ام ــه بی‌ادع ک

ــم  ــه رژی ــی حمل ــهادت او در پ ــس از ش ــون، پ ــود. اکن ــر ب و تغیی

صهیونیســتی، وقتــی بــه گفتــه‌اش بازمی‌گردیــم کــه »هنرمنــد بایــد 

ــک  ــط ی ــه فق ــه ن ــن جمل ــد«، ای ــه باش ــای جامع راوی واقعیت‌ه

ــت؛  ــوده اس ــتش ب ــت و سرنوش ــی از زیس ــه بخش ــری، ک ــاور هن ب

سرنوشــتی کــه تلــخ، امــا روشــن‌تر از همیشــه، معنــای هنــر متعهــد 

ــود. ــادآور می‌ش را ی

زنی در جهان مردانه هنر

با اینکه هنر، ذاتا از ظرافت‌های خاصی برخوردار بوده و کاری فارغ از جنسیت 

به شمار می‌رود، اما باز هم نگاه و حضور مردان در این عرصه، برای خانم‌ها 

فضایی سخت و طاقت‌فرسا خلق می‌کند. در همان گفت‌وگوی اردیبهشت 

۱۴۰۲، عالیخانی از تبعیض‌ها و موانعی گفت که در مسیر یک زن هنرمند 

وجود دارد. گفته بود: »من دو سال مدیر یک مرکز آموزشی بودم و خاطرم 

هست آقایانی که همکارمان بودند و از قضا با یکدیگر خوب هم نبودند، دست 

دوستی به هم می‌دادند تا به یک خانم ضربه بزنند و نمی‌توانستند بپذیرند که 

یک خانم جایگاهی بالاتر از خودشان داشته باشد. در حیطه هنری هم همین 

 سفارش کار بیشتر به سمت آقایان سرازیر است 
ً
طور بوده است. معمولا

چون آن‌ها دغدغه نان و تأمین معیشت دارند اما انگار خانم‌ها با هیچ مشکلی 

روبه‌رو نیستند. متأسفانه یک بخشی از جامعه آقایان می‌خواهند هویت یک 

 بسیار راحت هم این کار را می‌کنند و تا حدودی 
ً
زن را نادیده بگیرند و اتفاقا

پشت صحنه با هم همبستگی هم دارند.« او درباره این تبعیض‌ها خاطره‌ای 

تعریف کرده بود: »من قیمت تابلوهایم را پایین گذاشتم و از ۴ میلیون تومان 

شروع می‌شود و برای برخی آثار فاخرتر رقم بیشتر است، اما روز گذشته که 

افتتاحیه نمایشگاه من بود حتی یک مدیر هم در مراسم شرکت نداشت. یعنی 

مدیرانی که در حوزه هنری هستند و باید حمایت کنند حضور نداشتند و حتی 

نیامدند یک نگاهی به نمایشگاه بیندازند! هنرمند سال‌ها تلاش کرده و از جیب 

خودش رنگ و بوم خریده اما حوزه هنری حتی در مراسم هم نبود چون من یک 

! متأسفانه برای خانم‌ها ارزشی قائل نیستند و دلم 
ً
خانم هستم؟ نمی‌دانم واقعا

از مسئولان پر است. در صورتی‌ که دکتر گودرزی افتخار دادند و به نمایشگاه 

آمدند و من را بسیار تشویق کردند و من هم از حضورشان مفتخرم. می‌خواهم 

بگویم کیفیت کار مهم نیست اینکه تو چه کسی هستی و چه رابطه‌هایی داری 

مهم است، اینکه پشت صحنه با چه کسی دست دوستی داده‌ای اهمیت دارد. 

این حرف‌ها برایم رنج‌آور است اما حقیقت دارد و شما باید این حرف‌ها را به 

گوش مسئولان برسانید تا آگاهی پیدا کنند. من به عنوان هنرمند این‌ قدر زحمت 

می‌کشم اما چرا در افتتاحیه خبری از این مسئولان نبود! من این خالی بودن را 

تلخ احساس کردم و بسیار رنجیده خاطرم.«

پژواک خیال، پژواک حقیقت

در نمایشـگاه »پـژواک خیـال« کـه در سـال ۱۳۹۶ در گالـری 

ابوالفضـل عالـی حـوزه هنـری برگزار شـد، عالیخانـی از مجموعه 

آثـاری رونمایـی کـرد کـه محصـول ۶ سـال تلاش پیوسـته بـود؛ 

آثـاری برخاسـته از تخیـل، شـهود و احسـاس. خـودش گفتـه بود: 

»در واقـع جرقـه اول خلـق ایـن آثـار از کلاسـی آمـد کـه در مرکـز 

هنرهـای تجسـمی بـا حضـور مرحـوم احمدرضـا دالونـد برگـزار 

می‌شـد؛ ایشـان منتقـد هنـری بـود و در ایـن کلاس‌هـا مـا را بـا 

دنیـای دیگـری آشـنا کـرد و از آنجا کار با دودلینگ‌ها )نقاشـی‌های 

سـرگرمی کودکانـه( آغـاز شـد. همیـن دودلینگ‌هـا تبدیـل بـه یک 

مجموعـه‌ شـدند، همـان خـط خطی‌هایی که سـر کلاس می‌کردیم 

و تعـدادی از ایـن اتودهـا ابتـدا خـط بودنـد و بعـد تبدیـل بـه رنگ 

شـدند و هـر رنگـی، رنـگ دیگـری را می‌طلبیـد و هـر خطی، خط 

دیگـری را. بنابرایـن ایـن آثـار در یـک فضای آزاد هنری کار شـده و 

بـه عنـوان پـروژه‌ای معیـن کـه از قبـل موضـوع داشـته باشـد، نبود، 

بلکـه در برخـی از ایـن آثـار یـک بداهه‌گویـی وجود داشـت که من 

را بـه سـمت آثـار بعـدی هدایت کـرد. همین طور کـه کار می‌کردم 

جذابیت‌هـای تصویـری، فرمـی و بافتـی بـه اثـر اضافـه می‌شـد و 

مشـوق مـن بـرای ادامـه دادن بود.«
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زینب فروزنده
خبرنگار 

منصوره عالیخانی یک نقاشی دارد برای غزه؛ تصویری تلخ و تکان‌دهنده از 

مادری که در اوج اندوه فریاد می‌کشد و کودک خونی‌اش را در آغوش گرفته. 

بر این بوم، رنگ سرخ چنان پاشیده شده که گویی نه تنها خون کودک، بلکه 

خون دلِ خودِ هنرمند است که جاری شده. گویی عالیخانی نمی‌خواست 

تنها با حرکت قلم‌مو، رنگ قرمز را به تصویر اضافه کند و جان خود را برای 

کشیدن این نقاشی خرج کرده است. در روزگاری که ارزش هنر با معیارهای 

سطحی سنجیده می‌شود، این اثر فریادی است از دل، پاسخی انسانی و عمیق 

به رنجی که فراموش نمی‌شود.

صبح شنبه، در پی حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی، منصوره عالیخانی 

به شهادت رسید؛ هنرمندی که سال‌ها در کسوت نقاش، مدرس، تصویرگر و 

داور جشنواره‌های هنری به فرهنگ این سرزمین جان بخشید، این‌بار نامش نه 

در لیست هنرمندان، بلکه در شمار شهیدان غیرنظامی ثبت شد. او که با جان 

و اثرش، ایستادگی را به تصویر می‌کشید، اکنون نامش در کنار شهدایی ثبت 

شده که پیش‌تر روایتگرشان بود. عالیخانی، متولد ۱۳۴۶ و فارغ‌التحصیل 

مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد نقاشی از دانشگاه‌های الزهرا و سوره بود. 

از شاگردان استاد کاظم چلیپا به شمار می‌رفت و سال‌ها به آموزش نسل جوان 

در دانشگاه هنر کاشان، هنرستان سوره و دیگر مراکز هنری کشور پرداخت. 

وی همچنین مدیریت مرکز مهارت‌های هنری دانشگاه سوره را بر عهده داشت. 

در کارنامه‌اش، برگزاری کارگاه‌های هنری، شرکت در نمایشگاه‌های انفرادی و 

گروهی، تصویرسازی کتاب، داوری جشنواره‌های معتبری چون »هزار و یک 

بسم‌الله« و »حماسه هنر« و نیز دریافت جوایز گوناگون هنری به چشم می‌خورد. 

عالیخانی در واپسین روزهای زندگی‌اش، مشغول خلق اثری عاشورایی بود؛ 

اثری که با رفتنش ناتمام ماند، اما روح آن در شهادتش کامل شد.

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ


